
این هفته روى پرده

تولد افسانه
فیلم «شلپ شلپی بزرگ تر» از همین امروز روی پرده می رود و انیمیشن 
«بانوی زیبای غم» فردا پس از گذشــت ۴۶ ســال از ساخته شدن، اکران 
می شــود. اکــران فیلم های دیگر از جمعه شــروع می شــود، از جمله 
فیلم های معرفی نشــده ای که بســیاری از آنها در مورد ورزش هستند: 
«پله: تولد یک افســانه»، «پروفسور: سفر تای چی به غرب»، «نور در زیر 
پا»، «آداب معاشــرت»، «بت»، «سرنوشــت آنا واترز»، «کد شرافت» و 

«مادران و دختران». 

A Bigger Splash  شلپ  شلپی بزرگ تر

زندگی زن و شــوهری از طبقات بالا، یکی ستاره راک و دیگری فیلم ساز 
(تیلدا ســوینتون و ماتیاس شــوئنارتس)، هنــگام گذراندن تعطیلات و 
استراحت در ســواحل آفتابی روســتایی دورافتاده در جزیره پانتلریای 
ایتالیا با دیدار غیرمنتظره یک دوســت قدیمی و دخترش (رالف فاینس 
و داکوتا جانســون) مختل می شــود و توفانی از علاقه و حسادت و در 
نهایت، خطر برپا می شــود. این درام جنایی با زمان نمایش ۱۲۴ دقیقه 
محصول مشترک ایتالیا و فرانسه را لوکا گوادانینو کارگردانی کرده است. 

Captain America: Civil War  کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی

فیلم ابرقهرمانی تازه مارول/ دیزنی دنباله ای اســت بر فیلم سال ۲۰۱۱ 
«کاپیتان آمریکا» و با شــخصیت های مجموعه «انتقام جویان». اســتیو 
راجرز تیــم جدید انتقام جویــان را در ادامه تلاش هایــش برای نجات 
بشــریت هدایــت می کند و پــس از حوادثی در ســطح بین المللی که 
انتقام جویان را مسبب خسارت های ناخواسته نشان می دهد، فشارهای 
سیاسی برای محدودکردن آنها شــدت می گیرد و در شرایط جدید آنها 
باید دنیا را از شر یک تبهکار رها کنند. آنتونی روسو و جو روسو این فیلم 
اکشــن علمی- تخیلی را کارگردانی کرده اند و کریس اوانز، اســکارلت 

جوهانسن، رابرت داونی جونیور و جرمی رنر از بازیگرانش هستند. 
Being Charlie  چارلی بودن

چارلــی یک جوان ۱۸ســاله دردسرســاز اســت که از کلینیــک درمان 
مــواد مخدر جوانان مرخص شــده اســت، اما زمانی کــه به خانه اش 
در لس آنجلــس بازمی گــردد، به اجبار پدر و مادرش به یک مؤسســه 
توان بخشی بزرگ ســالان فرستاده می شود. آشــنایی های تازه او در آن 
مؤسسه مســائل تازه ای را در زندگی او و خانواده اش رقم می زند. راب 
راینر ســازنده «چند مرد خوب» و «میزری» کارگردان این درام رمانتیک 
اســت و نیک رابینســن، کامون و کری الویز از جمله بازیگران این فیلم 

۹۷دقیقه ای هستند. 
Dark Horse  اسب تیره

داســتان این درام مســتند محصول بریتانیا در روستایی در ولز می گذرد 
که در قدیم محل ســکونت کارگران معدن بوده است. داستان واقعی 
«اسب تیره» درباره گروهی از اعضای باشگاه کارگران است که تصمیم 
می گیرنــد «ورزش پادشــاهان» را که در انحصار نخبگان بوده اســت، 
در دســت بگیرند و خود یک اســب مســابقه را تربیت کنند. آنها یکی 
از درخشــان ترین ستاره های مسابقات اسب ســواری را بزرگ می کنند و 
ماجــرای تلاش آنها به یک داســتان امیدوارکننــده و الهام بخش بدل 

می شود. لوئیس ازموند این فیلم را کارگردانی کرده است. 
Elstree 1976  ۱۹۷۶الستری

یــون اســپیرا، کارگــردان ایــن مســتند، بــه یکــی از مهم تریــن آثار 
علمی- تخیلی تاریخ سینما می پردازد. زندگی بازیگران و سیاهی لشکرها 
در پشت صحنه اولین فیلم «جنگ ستارگان» جورج لوکاس در این فیلم 
زیر ذره بین می رود و از مردی که پشت یکی از تبهکارترین شخصیت های 
سینمایی قرار داشــت تا بازیگری که شخصیت او به طور کامل از تدوین 
نهایی فیلم حذف شد، جلو دوربین می آیند. نکته مورد بررسی این است 
که چگونه این جامعه غیرعادی از عوامل فیلم توانســتند فرهنگ عامه 

را تا پنج دهه بعد همچنان تحت تأثیر قرار دهند. 

روزنه

نگاهی به «دیپان»
گاهی می توان 

امیدوار ماند

بار دیگــر ژاک اودیــار مضامین 
از  موزاییکــی  درون  از  را  بــزرگ 
بیرون کشــیده  تلاش هــای روزمره 
اســت؛ داســتان جنگجوی ســابق 
جنــگ داخلی ســریلانکا کــه بعد 
از شکســت ببرهای تامیــل در یک 
می کند  زندگی  پناهنــدگان  اردوگاه 
و درمی یابد پاریــس، خانه جدید او 
آن قدرهــا هم میهمان نواز نیســت، 
داســتانی دردنــاک و درعین حــال 
کشمکش های  درباره  پاداش دهنده 
اجتماعــی اســت و اینکــه چگونه 
می تــوان پایداری کــرد و به تعالی  

رسید. 
فیلم برنده نخل طلای جشنواره 
کن ۲۰۱۵ بــه کارگردانی ژاک اودیار 
بعد از یک ســال امکان نمایش در 
طــرف دیگر کانــال مانــش را پیدا 
و ثابت کــرده ارزش آن را داشــته 
اســت که این مدت طولانی را برای 
تماشــایش صبــر کنیم. نویســنده/
کارگــردان که برای داســتان های با 
مشــهور  محکمش  چفت وبســت 
اســت که در عمــق عاطفــی کم 
نمی آورنــد («زنگار و اســتخوان»، 
«یک پیام رســان»)، در اینجا نگاهی 
می انــدازد بــه مخمصــه زندگــی 
یــک پناهنــده تامیل (جسوتاســان 
آنتونیتاســان) کــه نام خــود را به 
عنوان فیلم داده اســت. او از جنگ 
داخلی گریخته اســت تا در پاریس 
پناه بگیرد، اما به جایش، با دشمنی 
روبــه رو  محلــی   دارودســته های 
می شود. هنوز چیزی از ورودش به 
پایتخت فرانسه نگذشته که زیر لب 
به خود می گوید: «نمی توانم این را 

تحمل کنم».
اما بــا آنکه عنوان فیلــم از نام 
این شــخصیت گرفته شــده است، 
داستان  در  دیگری  شــخصیت های 
وجــود دارند که به انــدازه او مهم 
هســتند؛ یکی فراری دیگری به نام 
یالینی (کالیســواری سرینیواســان) 
و دیگــری دخترکی ۹ســاله به نام 
ایلایــال (کلودیــن ویناســیتامبی)، 
غریبه هایی که بــه خانواده جعلی 
او تبدیــل می شــوند تــا بتواند کار 
یــک ســاختمان  را در  ســرایداری 
آپارتمانی بتونی پیدا کند. این ســه 
نفــر در تقــلا بــرای امــرار معاش 
فرصت هــای  ســرزمین  ایــن  در 
نســبی، بیش ازپیش خــود را درگیر 
کشــمکش ها می یابند. مبارزه میان 
حومه  در  خیابانی   دارودســته های 
پایتخت فرانســه چنــدان با جنگی 
که در ســریلانکا از ســر گذرانده اند، 
فرقی نــدارد و در این میــان یالینی 
نقل مکان به لنــدن را برنامه ریزی 

می کند. 
اگرچه این حــس گاه وبی گاه در 
طول فیلم کم رنگ می شــود، اودیار 
در این داســتان بزرگ هرگز چشــم 
از زندگی هــای کوچک برنمی دارد- 
و نه فقــط مهاجران بی ســروصدا و 
باوقار، بلکه اراذل واوباشــی نیز که 
آنها را عذاب می دهند، از چشــم او 
دور نمی ماننــد. یــک پیرنگ فرعی 
درباره رئیــس این پهلوان پنبه ها که 
شیفته یالینی عجیب وغریب شده - 
نشانه دیگری است از اینکه همیشه 
فرصت پیداکردن زمینه های مشترک 
وجود دارد. دوستی نامحتمل میان 
آنها ابعــاد تازه ای بــه درام اضافه 

می کند. 
و  خشــونت  ایــن  میــان  در   
ساده ای  داستان  فزاینده،  هرج ومرج 
وجود  رواقی مسلکانه  خوش بینی  از 
دارد که آنتونیتاســان و سرینیواسان 
به خوبی از عهده ایفای آن برمی آیند. 
آنها شخصیت های بی نقصی نیستند 
– دیپــان چنــدان فراتــر از یک مرد 
شوونیســت بــا عقاید کهنه نیســت 
و یالینــی هم ابایی از ایــن ندارد که 
برای بقا، دیگران را فدا کند - اما این 
انســان ها ذاتا خوب هستند و بهترین 
کاری را کــه از دستشــان برمی آیــد، 
نکته همین  انجام می دهند. قطعــا 
اســت و اگــر فیلــم گاه به شــکلی 
خطرناک به احساســاتی گری نزدیک 
دلگرم کننده ای  یــادآوری  می شــود، 
اســت در ایــن مــورد کــه گاهی در 
اعماق ناامیدی می توان امیدوار ماند. 
منبع: امپایر
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راد لوری، منتقد و فیلم ساز، یک بار درباره الیور استون گفت که 
او دوتــا از بهترین فیلم های تمام دوران و دوتا از بدترین ها را 
ساخته است که یعنی او یکی از پردل وجرئت ترین کارگردانان 
دنیاســت. جای چندانی برای بحث و چانه زدن در این مورد 
وجود ندارد. کافی اســت فقط به تعداد فیلم هایی نگاه کنیم 
که او برایشــان تحسین می شود. شــاهکارهای اولیه استون، 
«وال اســتریت» (۱۹۸۷)، واقعا شایسته  «جوخه» (۱۹۸۶) و 
تحسین هایی که شده اند، هســتند و من ناچارم لااقل «متولد 
چهارم ژوئیه» (۱۹۸۹) و «نیکســون» (۱۹۹۵) را نیز اضافه کنم 
و بگویم «جی اف کی» (۱۹۹۱) بهترین فیلم استودیویی آمریکا 
در۴۰ سال گذشته اســت. پرسشــگری، انگیزه و موضوع کار 
استون است و بسیاری از به یادماندنی ترین شخصیت های او 
(چه آنهایی که از دنیای واقعی برآمده اند و چه آنهایی که کاملا 
تخیلی بوده اند) همان ها بوده اند که می پرســیدند و به دنبال 
معنا و مفهوم بخشیدن به دنیای پیرامون بودند یا از نوساختن 
آن یا دادن چارچوب تازه ذهنی برای درک آن. از اســکندر تا 
ریچارد نیکســون، از گوردون گکو تا جیم گریسون، دادستان 
نیواورلئان،که پرونــده او درباره توطئه به روایت «جی اف کی» 
شــکل داد، اســتون همواره مجذوب فاتحان، پدیدآورندگان 
و منتقدان بوده است. اســتون خود معترف است در جوانی 
دنباله رو و سازشــکار بوده است. او در شــهر نیویورک بزرگ 
شد؛ پســر یکی از مردان وال استریت، از مردان آیزنهاور بود و 
همان مسیری را در پیش گرفته بود که از او انتظار می رفت، تا 
آنکه پس از گذراندن یک سال در دانشگاه ییل، از آنجا بیرون 
آمد و راه خود را در پیش گرفت. در ســال ۱۹۶۵، طلسم کنراد 
و همینگوی به جانــش افتاد و تصمیم گرفت وجودی بزرگ و 
مردانه برای خود بسازد. بنابراین به ویتنام رفت تا در منطقه 
چینی نشین سایگون انگلیســی تدریس کند. در آنجا به کشتی 
مرچنت مارین پیوســت و به عنوان «جاروکش» به تمیزکردن 
موتورخانه و توالت در دل دریاهای متلاطم مشــغول شــد و 
در سال ۱۹۶۷ به عنوان ســرباز پیاده نظام به ویتنام برگشت. 
اســتون در لباس یک کهنه ســرباز جنگ به خانه برگشت در 
حالی که ســتاره برنز شجاعت و قلب بنفش را بر سینه داشت، 
اما ایــن یک تجربه او از ارتش بود که بــه گفته خودش، پرده 
از چشــمانش برداشــت. ناکارآمدی، حماقت و وحشت در 
نظام های قدرت که در ویتنام مشــاهده کــرد، او را به تفکر و 

تعمیق و جست وجوی حقایق معنی دارتر از آنچه برایش ساخته و پرداخته 
بودند، واداشت. استون نیز مانند عکاس جنگی فیلم «سالوادور» (۱۹۸۶) که 
جیمز وودز نقش او را بازی کرد، به قدرت تصاویر برای شــکل دادن به یک 
روایت پی برد و انگیزه ای ظاهرا وسواســی برای «حضورداشتن» پیدا کرد. و 
اکنون نیز در ۶۹ ســالگی همچنان حضور خود را حفظ کرده است و به تازگی 
سریال سال ۲۰۱۲ شبکه شوتایم با عنوان «تاریخ ناگفته الیور استون از ایالات 
متحده» (و کتاب همراه آن) را به روی آنتن فرســتاده و فیلم تاز ه اش درباره 
تحلیلگر سابق و افشاگر اســناد آژانس امنیت ملی آمریکا، ادوارد اسنودن، 
قرار است در ماه سپتامبر (شــهریور) اکران شود. فیلم «اسنودن» نیز با بازی 
معرکه ای از جوزف گوردن-لویت در نقش اصلی درباره میهن پرستی است که 
به دنبال حقیقت می گردد. روز بعد از مسابقات فوتبال آمریکایی سوپرباول، 
به دفتر استون در لس آنجلس رفتم تا درباره یافتن حقیقت، فوتبال و بسیاری 

از ناگفته های تاریخ ایالات متحده آمریکا با او صحبت کنم. 

  شما باید از طرفداران پروپاقرص فوتبال باشید.  �
خب، معلوم است. من «هر یکشنبه کذایی» (۱۹۹۹) را ساخته ام. 

  آدم هایی که با آنها به تماشای سوپرباول رفتم، متفق القول بودند  که«هر  �
یکشنبه کذایی» بهترین فیلم فوتبالی است. 

سپاسگزارم. البته من هیچ همکاری ای از جانب آن لعنتی ها ندیدم. 
  از NFL (لیگ ملی فوتبال)؟  �

آنها واقعا به هر روشی که از دستشان برمی آمد، پدر ما را درآوردند. به همه 
تیم هــا تلفن زدند. بــه بازیکنان گفتند با ما همکاری نکنند. ســعی کردند همه 
صاحبان (باشگاه ها) را علیه ما تحریک کنند. ما مدتی هیچ استادیومی را (برای 
فیلم برداری) نداشتیم. خوش شانس بودیم که صاحب ورزشگاه دلفین به کمک 
ما آمد. اما هیچ لباس یونیفرمی نداشــتیم. مجبور شدیم خودمان طراحی کنیم. 
چه مرگشــان بود؟ من از آن لیگ متنفــرم. وقتی که فیلم اکران گرفت، NFL به 
هیچ وجه (تبلیغات) آن را پوشــش نداد. آنها به رسانه های از نوع ESPN تلفن 

زدند و مجبورشان کردند اسمی از فیلم به میان نیاورند. 
  فکر می کنم اکنون فهمیده ایم چه شــبکه های پیچیده  و درهم تنیده ای در  �

NFL وجود دارد... .
خیلــی بدتر از این حرف هاســت. همه چیز بد اســت. آن ۳۲ مالک (تیم ها) 

خیلی پول دارند. انحصاری است که با دقت طراحی شده است. 
  رابطه شما با هالیوود...  �

رابطه دشــواری بود. در دهه ۱۹۹۰ تنها خانه ای که آنجا داشــتم، اســتودیو 
بــرادران وارنر بــود. آن موقع من چهار فیلم با آنها ســاختم. «قاتلین بالفطره» 

[۱۹۹۴]، «جی اف کی»، «آسمان و زمین» [۱۹۹۳] و «هر یکشنبه کذایی». 
  «نیکسون» با آنها نبود؟  �

نه. در آن زمان ارنون میلچن همکار تهیه کننده من بود. [تهیه کننده  میلیاردر 
که به تازگی «بازگشــته از گور» را تولید کرده است]. او آدم مکاری است. موقع 
کار روی «جی اف کی» دیدمش و بعد، ســه فیلم با هم ســاختیم. اعتبار بســیار 
برای درگیرشــدن در پروژه «جی اف کی» کسب کرد و بعد به راهش ادامه داد و 
 میلیارد میلیــارد پول درآورد. اما، بله، خانه من در هالیوود که خانه نیســت. یک 
فیلم اینجا می ســازم، یک فیلم آنجا، برای هرکه بخواهد. هیچ رابطه ای ندارم. 

مثــلا برادران وارنر رابطه خوبی با کلینت ایســتوود دارد و هوای او 
را دارد. وارنر «اســکندر» [۲۰۰۴] را پخش کرد؛ اما این شرکت واقعا 
همکار من نیست. تجربه سختی با آلن هورن داشتم که به هیچ وجه 
از فیلــم بــا درجه بنــدی R خوشــش نمی آمد. (می خنــدد) پس 

می توانید تصور کنید چقدر از آن فیلم بدش می آمد. 
  اخیرا شنیده ام که «اسکندر» به ســودآور ترین فیلم آنها در  �

پخش DVD یا استریمینگ تبدیل شده است. 
آمار و ارقامش را نمی دانم؛ ولی می دانم نسخه جدید این فیلم 
خیلی برایشان سودآور بوده است. چند نسخه ویدئویی از این فیلم 
وجــود دارد و فقط دو تا از آنها مهم اســت. یکی نســخه ۲۰۰۷ و 
دیگری ۲۰۱۴. اســم «تدوین نهایی» روی آن گذاشــته اند که از نظر 
من بهترین نســخه است. من از اکران ســینمایی اش ناراضی بودم. 
خرابش کردند. تقصیر من بود که پذیرفتم. من همیشــه احســاس 
می کردم که باید به شــیوه «بیل را بکــش» تارانتینو عمل کنم. فکر 
می کــردم بایــد آن را در دو بخش اکران کنیم و وســطش آنتراکت 

بدهیم؛ اما در آن زمان، در سال ۲۰۰۴، غیرممکن بود. 

  نمونه دیگری وجود ندارد که چنین کاری کرده باشند.  �
مــن به زمان تنفس وســط فیلــم اعتقــاد دارم. ایــن را در «جی اف کی» و 
«نیکســون» تجربه کــردم. «جی اف کی» بایــد یک آنتراکت می داشــت که باید 
درســت بعد از صحنه دونالد ســاترلند می بود؛ چون سیل اطلاعات بیش ازحد 
در آن صحنه جاری می شد. آدم اینجا احساس می کند که استراحت لازم است. 
«نیکسون» هم چنین بود. خیلی طولانی بود؛ اما با توجه به موضوع آن، کاری از 

دست من برنمی آمد؛ ولی واقعا می بایست برای الکساندر می جنگیدم. 
  فیلم ها و شخصیت ها به نوعی وسواس برانگیز هستند. چهره های تاریخی  �

فیلم هایتان مثل قطب هایی هستند که در اطرافشــان انرژی و علاقه بسیار 
جمع می شــود. بااین اوصاف، نمی دانم شما خودتان را یک مورخ می دانید یا 

درام پرداز یا چیزی بینابینی. 
من بینابینی نیســتم. قطعا عاشق تاریخ هستم. رســما دانش آموخته تاریخ 
نیســتم؛ اما می شود گفت که برای ساختن «تاریخ ناگفته ایالات متحده» در سال 
۲۰۰۸ ناچار شدم دوباره به دانشکده برگردم. این کار پنج سال طول کشید. همکار 
نویسنده ام، پیتر کوزنیک مدتی حدود ۳۵ سال در دانشگاه تاریخ تدریس می کرد. 

گروه پژوهشــگران زیر نظر او باعث شــدند با خیلی از کتاب ها آشنا شوم. کمتر 
کسی می داند که یک مکتب کامل از تاریخ نویسان در ایالات متحده از دهه ۱۹۴۰ 
و اوایل ۱۹۵۰ وجود داشــته که تجدیدنظرطلب بوده اند. آنها به پایه و اســاس 
تاریخ جنگ ســرد حمله می کردند. افرادی مانند دی.اف. فلمینگ، ویلیام اپلمن 
ویلیامز در ســال ۱۹۵۹... و من تا وقتی عمیقا درگیر آن نشده بودم، به اهمیتش 
پی نبردم. تلاش کردم از آنچه در طول عمر من اتفاق افتاده بود، ســر در بیاورم؛ 
چون دیگر پیر شــده بــودم. ما دو دوره جــورج بوش را از ســر گذراندیم و من 
می خواستم بدانم: «آیا او یک استثنا بر یک قاعده بوده یا تداوم دارد؟ انگیزه تمام 
ایــن جنگ ها چه بود؟ چه چیزی این نگرش پرخاشــگری و نظامی گری را پیش 

می برد؟» پاسخم را گرفتم و این جواب تکان دهنده بود. 
  آیا به همین دلیل اســت که شــما به سراغ یک داســتان معاصر (فیلم  �

«اســنودن») رفته اید؟ چون حالا که تاریخ دارد نوشته می شود، ما می توانیم 
به آن اشراف داشته باشیم؟ 

می دانید، شــما (والاس) در مقایســه با خیلی از ســردبیرها پیشرو هستید. 
کارکنان مجله تایم این طور فکــر نمی کنند. آنها از همان ابتدا حاضر به پذیرش 
تفســیر دیگری از جنگ جهانی دوم نیستند؛ اما بســیار مهم است بدانیم جنگ 
جهانی دوم پایه و اســاس این سیاســت جدید بوده است. از دهه ۱۸۹۰ به بعد، 
ایالات متحده همیشــه امپریالیســتی بود. ما به سراغ فیلیپین رفتیم و همان کار 
را در کوبــا انجام دادیــم و در هاوایی. ما آمریکای جنوبــی را کنترل می کردیم. 

وودرو ویلســون همان نبود کــه قرار بود باشــد. او بیش از هر 
چیز طرفدار برتری نژاد سفید بود. این جمله که «دنیا باید برای 
دموکراسی امن شود» واقعا بعد از جنگ جهانی دوم شتاب پیدا 
کــرد و روزولت یکی از رهبران بزرگ بود؛ چراکه او با دیگران راه 
می آمد. او تــلاش بزرگی به خرج داد. مرد بســیار جذابی بود. 
سعی کرد اســتالین و چرچیل را به توافق سه جانبه برای اداره 
جهان بکشاند و واقعا نزدیک شده بود. اگر او در ماه آوریل ۱۹۴۵ 
نمی مرد، تاریخ به شــکلی متفاوت رقم می خورد. ترومن اساسا 
مردی کوتاه  فکر بود که نمی دانســت چه امکاناتی وجود دارد. 
روزولت جهان را به چشم یک اتحاد احتمالی می دید که البته با 
وجود سازمان ملل متحد در آن هرگز به چنان جنگ هایی مبتلا 
نمی شــدیم و او به همان اندازه با امپراتوری بریتانیا مخالف بود 

که با روسیه کمونیست. 
�  شما به طورکلی به انزواطلبی (آمریکا) تمایل دارید؟ 

البته. منظورم این اســت که خوب می شــد اگر آمریکا درگیر 
ایــن جاروجنجال نظامی پس از جنگ جهانی دوم نمی شــد... 
و بخشــی از دلیل این مســئله باز هم جمهوری خواهان بودند 
و اهالی وال اســتریت که نگران بودند رکــود دوباره برگردد. این 
جماعت از روزولت متنفر بودند، ازجمله پدر خودم و همیشــه 
می خواستند قانون های روزولت را در هم بشکنند. بارها و بارها 
سر میز صبحانه شــنیدم که پدرم به روزولت لعنت می فرستاد. 
[می خندد] من عاشق پدرم هســتم. او مرد باهوشی بود؛ اما او 
واقعا مقررات به ســبک روزولت یا مالیات را دوست نداشت. او 
یــک مرد آیزنهاوری بود و این کاری بود که آیزنهاور کرد، کمر به 
شکســتن برنامه بست و ریگان کار او را تکمیل کرد. خب، بوش 
می خواست که تأمین اجتماعی را خصوصی کند. این یک مسئله 

ایدئولوژیک است. 
محیط تحصیلــی من بســیار محافظه کار بود. به مدرســه 
ترینیتی رفتم و بعد به مدرســه هیل که یک مدرسه شبانه روزی 
بود و ســپس به ییل. پدر و مادر من در آن دوره جدا شدند و من 
متوجه شــدم که این دیگر برای من زندگی نمی شــود. من تنها 
فرزند خانواده بودم بنابراین یک خانواده ســه نفره از هم پاشید. 
من در نتیجه بســیار سازشکار و دنباله رو شــدم، بسیار ترسیده، 
بســیار تنها. نمی توانســتم در ییل ادامه بدهم نمی دانستم چه 
می خواهــم، اما می دانســتم چــه چیــزی را نمی خواهم، که 
همان رفتن به وال اســتریت و پیوســتن بــه آن جماعت بود. از 
همکلاســی هایم خوشــم نمی آمد. می دانید، بوش (پسر) با من همکلاس بود. 

البته من آن موقع نمی دانستم. 
درباره آن دوران یک رمان نوشــتم. عنوانش «رؤیای شب یک کودک» است. 
برخی از فصل هایش درباره ویتنام اســت و درباره زندگی در نیویورک دهه ۱۹۶۰ 
که به لحاظ اجتماعی در حال تغییر بود. من در ویتنام دوران سختی را گذراندم. 
اولین بــار به  عنوان معلــم به آنجا رفتــم و بعد به ارتش برگشــتم، چون فکر 

می کردم باید تا آخر راه را بروم. 
  شما گفته اید دنباله رو (جوزف) کنراد بوده اید و... . �

جنگ، بله. کنراد، همینگوی. خب، من آن رمان را موقعی نوشتم که ۱۹ساله 
بودم و از کار در کشــتی بازرگانی برمی گشــتم، اما این قبل از ورود من به ارتش 
بود؛ بنابراین آن را تقریبا قبل از جنگ نوشته ام اما تصاویر زنده ای از جنگ نیز در 
آن هست. در نهایت، «جوخه» را در نتیجه همین وقایع نوشتم. «جوخه» نسبت 
بــه جنگ در آن رمان واقعیت متفاوتی اســت. آن رمان دربــاره یک مرد جوان 

عاشق پیشه است که از خانه بیرون می رود. 
  پس قرار بود رمان نویس شوید؟  �

در ۱۹سالگی، بله؛ من می خواستم نورمن میلر یا جیمز جویس باشم اما بعد 
از نوشــتن رمان که نوشــتن آن خیلی هم عذاب آور بود، فهمیدم که از آن دنیا 
هم خوشم نمی آید. به نظرم می رسید که امکان ندارد به  عنوان نویسنده بتوانم 

اموراتم را بگذرانم. 
و در آن زمان، من به جنگ ویتنام رفتم و عکاســی تنها وســیله ارتباطی بود؛ 
که این هم پس از جنگ به مدرسه فیلم منجر شد. من همیشه نوشتن را دوست 
داشــتم اما هرگز نمی خواســتم دوباره یک رمان دیگر بنویسم. فیلم سازی یک 
نوع ســازش بود. فکر می کردم چشم خوبی دارم اما نمی توانم فیلم های بزرگ 
بســازم. چند سال دســت رد به سینه ام خورد. هر ســال چند فیلم نامه نوشتم. 
به فیلم نامه نویســی اعتقاد داشــتم. آن را فرم مقدسی از نوشتن می دانستم اما 

زندگی به من ثابت کرد که آن هم چیز خیلی محترمی نیست. [می خندد]
  و بعد شما «قطار نیمه شــب» [۱۹۷۸] را نوشــتید و برنده جایزه اسکار  �

شدید. 
[می خندد] وقتی که من «صورت زخمی» [۱۹۸۳] را می نوشتم، فکر می کنم 
بالاترین دســتمزد فیلم نامه نویســی را در شــهر (هالیوود) می گرفتم. رکورددار 
بودم. پرطرفدار بودم اما نمی خواســتم درجا بزنم. می خواستم به حرکت ادامه 
بدهم و «ســالوادور» را بسازم اما باید بگویم در این مسیر بارها دلم شکست. در 

مقابل هر موفقیت، سه شکست وجود دارد. یک عالمه فیلم نامه نوشتم. 
  چیزی کــه اغلب به آن فکر می کنــم، درباره فیلم هایــی مثل «صورت  �

زخمی» و «وال استریت» نکته کنایه آمیزی است که برداشت تقریبا معکوس 
از آنها می شــود؛ مثلا، ماریو پوزو «پدرخوانده» را می نویســد و مافیا از رفتار 
خانواده کورلئونه تقلید می کند، «صورت زخمی» به یک نشــانه الهام بخش و 
آرمانی برای منش گنگســتره بدل می شود؛ و «وال استریت» به نماد پیروزی 

حرص و طمع تبدیل شده است. 
بدیهی اســت. وقتی من دومین فیلم «وال استریت» [وال استریت: پول هرگز 
نمی خوابد، ۲۰۱۰] را ساختم بسیاری از کارگزارانی که درحال حاضر در دهه های 
چهل و پنجاه عمر خود هســتند، گفتند: «ما واقعــا به خاطر آن فیلم بود که به 
وال اســتریت آمدیم». این نشــان می دهد کــه فیلم چقدر می توانــد اعتیادآور 
باشــد. مردم یک شــکل از رفتار را می بینند و از آن پیروی می کنند؛ 
این خطرناک اســت. شکی نیست که «نیکسون» تحت تاثیر «پاتون» 
[۱۹۷۰] بود. تردیدی نیســت که (فیلــم) جورج بوش، در ذهن من، 
از «سقوط هلیکوپتر بلک هاوک» [۲۰۰۱] تأثیر پذیرفته بود. آن فیلم 
(«سقوط هلیکوپتر بلک هاوک» ریدلی اسکات) خیلی خوب بود اما 
ازلحاظ واقعیت (تاریخی) چیزی بیشتر از مارک والبرگ که مشغول 
کشتن نیروهای طالبان بود، در آن پیدا نمی شد. «پرل هاربر» [۲۰۰۱] 
هم یک فیلم خوب دیگر اســت؛ و بعد از «جی اف کی»، سازمان سیا 
بیشــتر به حضور در هالیوود علاقه مند شد. ســیا واقعا کسب وکار 
فیلم و سینما را تحت تأثیر قرار داد. «هوملند» و «۲۴» اینها تبلیغات 
سازمان سیا هســتند که نشــان می دهد چه کار بزرگی در مبارزه با 
تروریســم انجــام می دهند؛ و ارتــش در تبلیغاتی کــه درموردش 
می شود، بسیار درگیر است و هواپیما و ناو و... در اختیار فیلم سازان 
می گذارد. آنها می خواســتند همین کار را با «جوخه» هم بکنند، اما 

من نه گفتم، چون می خواستند فیلم نامه را تغییر بدهند. 
کوتاه شده از اینترویو مگزین

گفت و گو با  الیور  استون، کارگردان «جوخه»، «وال استریت» و «اسنودن»

فیلم می تواند اعتیادآور باشد
کریس والاس . ترجمه: ساسان گلفر

لیزا بیردزوورث

خوب می شد اگر آمریکا درگیر این جاروجنجال نظامی پس از 
جنگ جهانی دوم نمی شد و بخشی از دلیل این مسئله باز هم 

جمهوری خواهان بودند و اهالی وال استریت که نگران بودند رکود 
دوباره برگردد. این جماعت از روزولت متنفر بودند، ازجمله پدر خودم 

و همیشه می خواستند قانون های روزولت را در هم بشکنند. بارها و 
بارها سر میز صبحانه شنیدم که پدرم به روزولت لعنت می فرستاد
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